
 

 

 

 

 

 

 

 

1388، بهار 1فصلنامه سياست خارجي، سال بيست و سوم، شماره    

 
  
  

    جهان سوم فعالكنش شدن و  جهاني

  

  

    
  1عليرضا ملاقديمي

 
 تحقيقـات فراوانـي بـه    شـدن  جهانيمختلف  تأثيرات  اخير پيرامون ماهيت، ابعاد و      هاي    سالدر   :چكيده

محققان كشورهاي هاي  اولويتكه گردد  ميبا مروري بر تحقيقات انجام شده مشخص     . عمل آمده است  

تفـاوت نگـاه از   . با محققان كشورهاي در حال توسعه متفاوت اسـت شدن  يجهاندر مطالعه يافته   توسعه

را در مـورد    شـدن     جهـاني هاي    فرصتتهديدات و   عمدتاً  كه  كشورهاي جهان سوم      شود    ميآنجا ناشي   

بـا ملاحظـاتي متفـاوت    يافته  توسعهاما كشورهاي كنند  ميتوسعه، هويت و حاكميت سنتي خود بررسي   

. نماينـد  ميي دستاوردهاي مختلف مدرنيته را در ابعاد جهاني و نه ملي بررسي    تحولات مفهومي و ماهيت   

شناسـايي و  درصـدد  آنتوني گيـدنز،  آراي ها ي مذكور، با استفاده از  مقاله زير با برجسته ساختن تفاوت     

  .مي باشدشدن  جهانيبراي كنش فعال جهان سوم در روند هايي  حل راهتوصيه 

بل، ادغـام، حاكميـت ملـي، هويـت، توسـعه، همگرايـي، وابـستگي متقابـل،         تعامل، تقا: كليديواژگان  

  .داري سوسيال دموكراسي، كاپيتاليسم دولتي، سرمايه
      

اي در    شدن كه يك واژه متعلق به انقلاب ارتباطـات و تكنولـوژي رسـانه               جهاني
 بود، پس از فروپاشي نظـام دو قطبـي و پايـان جنـگ سـرد از رونـق و اهميـت                       60دهه  

در واقع از زمان فروپاشي شوروي به بعد، دو واقعه مهـم يعنـي           . يشتري برخوردار گرديد  ب
در كنـار سـرعت     . شـدن رخ داد     از بين رفتن جهان دو قطبي و سرعت يافتن روند جهاني          

اين پديده عمق بيشتري نيز پيدا كرد و كيفيـت تعـاملات جهـاني در               شدن،    جهانيروند  

                                                 
  .الملل عليرضا ملاقديمي، كارشناس ارشد روابط بين آقاي . 1
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هـاي امنيتـي و اجتمـاعي را       و فرهنگي و نيز بخـش  هاي مختلف سياسي، اقتصادي     حوزه
  . دگرگون ساخت

رفتن اصطلاحات جهـان اول و دوم، واژه        سؤال  با فروپاشي نظام دو قطبي و زير        
جهان سوم نيز دچار چالش موضوعي و مفهومي گرديد بدون آنكه مصاديق، مشخصات و              

شـدن    روند جهـاني  . هاي كشورهاي توسعه نيافته جهان سومي كمرنگ شده باشد          ويژگي
و نتايج مثبت و منفي خود را بر تك تك كشورهاي جهان سوم با شرايط خـاص                 تأثيرات  

بر كشورهاي جهـان  شدن  جهانيعمومي تأثيرات هر يك از آنها  گذاشته اما در اين مقاله   
  . گردد سوم مطالعه مي

 ـ بهاي اين تحقيق، آن است كه مسائل و موضوعات جهان سوم   مفروض پايه  ژه وي
همچنـين  . باشـد   نمـي شـدن     جهـاني ارتباط و مـستقل از رونـد          سرنوشت توسعه آنها، بي   

هاي گوناگوني را بـراي   شدن همزمان تهديدها و فرصت مفروض ديگر اين است كه جهاني 
در مختلـف   دلايـل     بـه كنـد امـا       يافته و يا در حال توسعه ايجاد مي         كشورها اعم از توسعه   

  . هاي آن نمود بيشتري پيدا كرده است از فرصتشدن  جهانيتهديدات حاضر  حال
و طـرح   » شناسـي كـلان     روش« در اين نوشتار تلاش خواهد شد تا با ارائه يك           

نسبت ميان اين پروسه و تحولات جهان سوم مورد بررسـي و            شدن،    جهانيوجوه مختلف   
بـه  به گستردگي و چند بعدي بودن موضـوع، در پاسـخ            باتوجه  . ارزيابي علمي قرار گيرد   

هـا و تهديـدهاي    كـشورهاي جهـان سـوم چگونـه بايـد بـا فرصـت             «اصلي كه   سؤال  اين  
جانشين ارائه و تـلاش     هاي    فرضيهيك فرضيه اصلي و برخي      » شوند؟رو    روبهشدن    جهاني

مذكور به بحث و بررسي     هاي    فرضيهاجمالي متغيرهاي مطرح شده در      طور    بهگردد تا     مي
   1.گذاشته شود
  

   فرضيه اصلي
براي كشورهاي جهان سوم بـه نحـوه        » جهاني شدن «صت يا تهديد بودن     فر  -

از ظرفيت ها و امكانات ساختاري خود آنهـا  برداري  بهرهشان با اين پديده و توانايي      تعامل
  .وابسته است

                                                 
تري از آينده جهان سوم     است تا هم تصوير روشن     خبري  هاي   جانشين به صورت گزاره   هاي    فرضيهحوه ارائه     ن. 1

  .  ها مستقل از فرضيه اصلي  تلقي نگردد ارائه شود و هم آنكه متغيرهاي اين فرضيه
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  جانشينهاي  فرضيه

شـدن در مقايـسه بـا     هاي آينده وجوه اقتصادي و فرهنگـي جهـاني    طي سال   -
  .د با سرعت بيشتري بر كشورهاي جهان سوم تاثير خواهد گذاشتوجوه سياسيِ اين رون

 بدون تلاش براي حل اختلافات سياسي، فرهنگي، امنيتـي و ايـدئولوژيك بـا               -
مطلـوب از   بـرداري     بهـره الملـل امكـان       و تعامل مثبت با نظام بين     يافته    توسعهكشورهاي  

  . شدن وجود نخواهد داشت دستاوردهاي اقتصادي و صنعتي جهاني
شــدن،  جهـاني هــا  و دفـع تهديــدات     در تـلاش بـراي برخــورداري از فرصـت   -

كشورهاي جهان سوم تلاش خواهند نمود تا الگوهايي بومي از توسعه سياسي، اقتـصادي              
هاي سياسي و اقتصادي شناخته شـده    و فرهنگي خود تعريف نمايند كه در قياس با نظام         

  . تر است اليسم دولتي نزديكجهاني، به مدل سوسيال دموكراسي و يا كاپيت

  

   روندها و رويكردها: شدن  جهاني. 1

  هاي اخير منتشر شده كه در سالشدن  جهانيدر متون متنوع مربوط به 
هاي مختلفي  شدن به مولفه علل و عوامل پيدايش و گسترش پديده جهانيدرخصوص 

ل انقلابِ بندي شايد بتوان گفت كه اين روند محصو در يك جمع. اشاره شده است
ونقل، فروپاشي نظام كمونيستي و پايان جنگ سرد،  اطلاعات، ارتباطات و حملفناوري 

هاي چندمليتي و  رشد بازارهاي مالي جهاني و در همين راستا رشد فعاليت شركت
   .)1382،67شدن،  جهاني مجموعه مقالات( باشد مي محيطي شدن مسائل زيست المللي بين

برخي . متفاوتي وجود داردهاي  ديدگاهنيز  شدن جهانيتاريخ درخصوص 
هاي فكري و فلسفي آن مربوط به پس از رنسانس   را به لحاظ ريشهشدن  جهاني

و ) 1750 ـ 1950(به تحولات ژرف تمدن غربي در فاصله زمانيآن را گروهي . دانند مي
ي ا عده. كنند  و انتشار كتاب ثروت ملل آدام اسميت منتسب مي18به قرن مشخصاً 
ماهواره و كارگيري  بهاي يعني  رسانهفناوري به تحولات مهمي كه در عرصه باتوجه 

به آن را رخ داده، )  ميلادي70تر دردهه   و به شكل محسوس60از دهه (سپس اينترنت 
  . گردانند پايان قرن بيستم بر ميهاي  دهه

 را مربوط به پايان جنگ سرد وشدن  جهانياي از نظرات، فراگيري  دسته
هايي نيز وجود دارد كه به صورت تركيبي پيدايش و  ديدگاه. دانند فروپاشي شوروي مي
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هاي   ريشه1مثال آنتوني گيدنزعنوان  به. دهند را مد نظر قرار ميشدن  جهانيگسترش 
داند اما ظهور واقعي بحث  را مربوط به دهه شصت ميشدن  جهانيگيري  شكل

كند زيرا به باور او از اين زمان به بعد   قلمداد ميرا ناشي از فروپاشي شورويشدن  جهاني
كتب ماه علوم ( اي از جهان ميسر گرديد بود كه امكان ارتباط آني با هر نقطه

توان از آن غافل بود اين است كه در  اي كه نمي نكتههرحال  به  .)1380،60اجتماعي،
مه اين روندها غايب از هكاملاً كشورهاي جهان سوم شدن  جهانيمراحل تكوين و تكامل 

   .اند  بوده
چنانچه بخواهيم . و معاني مختلفي ارائه شده استها  تعريفشدن  جهاني از 

ها و  ها، فرصت يك تعريف جامع از اين مفهوم كه در برگيرنده سوابق، مختصات، ويژگي
توانيم با   براي كشورهاي جهان سوم است ارائه دهيم، ميخصوصاً شدن  جهاني هاي چالش

شدن  گوناگون به اين معني برسيم كه جهانيهاي  تعريفتخراج فصل مشترك اس
المللي با استفاده از ابزارها و امكانات  گسترش و تكامل تجدد از سطح ملي به بين  «

هاي قومي و بومي درصدد است تا مناسبات  ارتباطي است كه بدون توجه به تفاوت
وسعه و نوسازي كشورها در ابعاد سياسي، همسان و قواعد مشتركي را براي ادامه روند ت

  .»فرهنگي و اقتصادي نهادينه كند
كنند تا اين مفهوم  محققين تلاش ميشدن  جهانيهاي ارائه شده از    در تعريف

 و 5كردن ، غربي4شدن المللي ، بين3سازي ، آزاد2سازي را از مفاهيم ديگري چون جهاني
   .)    27، 1384سريع القلم،(  جدا سازند6قلمرو زدايي

كند به نظر     تعريف مي » مدرنيته جهاني « را به معناي    شدن    جهانيگيدنز      آنتوني
مدرنيته به معناي آن است كه توانـسته  شدن  جهانياو مدرنيته ذاتاً جهاني كننده است و     

شـدن   جهـاني بـه بـاور او     . به درك ذات خود و تعميـق و تكامـل درونـي خـويش برسـد               

                                                 
جامعـه شـناس و   ) Anthony Giddens(آنتوني گيـدنز  فكري و عملي تئوري هاي  ظرفيتدر اين نوشتار از . 1

كـه در اصـل بـراي اصـلاح نظـام سـرمايه داري ارائـه شـده اسـت،                    » راه سـوم  «  موسوم  به     ليسي  سياستمدار انگ 

   .شدن استفاده خواهد شد درخصوص نحوه تعامل كشورهاي جهان سوم با روند جهاني
2. Universalization  
3. Liberalizatio 
4. Internationalization  
5. Westernization 
6.Deterritorialization 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

  ١١٩ d ��ن و آ�� ��ل ���ن 	�م �����

 

هـاي    اي است كه در نظـام       يند براي بسياري از تغييرات پيچيده     اصطلاحي نارسا و ناخوشا   
المللـي    هاي فردي، اجتماعي و بـين       ارتباطاتي كه تمامي عرصه   . ارتباطي ايجاد شده است   

  .) 51 ،1380كتب ماه علوم اجتماعي،( خود قرار داده استتأثير  تحترا 
ديد روابط متراكم شدن دنيا و تششدن،  جهانيگيدنز همچنين معتقد است كه 

اين امر با نوعي . گذاري فرهنگ جهاني است  يك كل و پايهعنوان  بهاجتماعي جهاني 
هاي  ها و تجربه پارچگي انتظارات همراه است و با تشكّل همزمان در سازمان توازن و يك

ترتيب تحولات  اين به .)82    ،  1381 قراگوزلو ،( شود مي كل متجلي  عنوان بهزندگي 
كه يك رويداد محلي   اي گونه هخورد ب به هم پيوند ميكاملاً دوردست هاي  مكان
و شدن  جهاني(باشد  گيرد كه كيلومترها از اين محل دور مي حوادثي شكل ميتأثير  تحت

   .)11، 1380  جهان سوم،
و مـدرن ماننـد فـرد،       يافتـه     توسـعه همه اركان و شـئونات جامعـه        شدن    جهاني

سياسـت، فرهنـگ ، اقتـصاد، اجتمـاع، امنيـت،           ها،    سازمان خانواده، ملت، دولت، احزاب،   
هاي جامعه مـدرن   لذا طبيعي است كه تمامي بخش     . كند  را جهاني مي  ... محيط زيست و    

يافتـه يـك       در اين حالت جامعه توسـعه      . ) 40   ،  1386گيدنز،( بايد خود را بازسازي كنند    
بـه  » ر حال جهاني شـدن    جوامع د «است و جوامع در حال توسعه       » جهاني شده «جامعه  

 ملت سـازي و توسـعه       -قدم در پروسه دولت   اصولاً  دسته از كشورهايي كه      اين ترتيب آن  
شـوند امـا      ثر مـي  أتاحدي مت شدن    جهانياند گرچه از آثار و نتايج مثبت و منفي            نگذاشته

  .شوند محسوب مي» جهاني نشده«اصولاً 
، اقتـصادي، فرهنگـي،     هـاي مختلـف سياسـي      توان از نظرگاه    را مي شدن    جهاني

بــا سـنت، مدرنيتــه و  شـدن   جهــانينـسبت  (معرفتــي  المللـي،   اجتمـاعي، امنيتـي، بــين  
در اين نوشتار تلاش    . مطالعه نمود ... زيست و     اي، ارتباطات، محيط    ، توسعه )مدرنيته پست

المللـي و   شدن و جهان سـوم عمـدتاً از منظـر معرفتـي، بـين       خواهد شد تا نسبت جهاني    
  بر سرنوشت كـشورهاي جهـان     شدن    تأثيرات جهاني ورد مطالعه قرار گرفته و      اي م   توسعه

  .رهنگي و اجتماعي آنها بررسي شودسوم و آينده توسعه سياسي، ف
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  جهاني شدندرخصوص الملل  بينرويكردهاي سياست . 1-1

فراينــد از آنجــا كــه فروپاشــي نظــام دو قطبــي تــاثير بــه ســزائي در گــسترش 
الملـل در   اي كلي به رويكردهـاي سياسـت بـين     لازم است اشاره ابتداشدن داشته،     جهاني

  :باشد در همين رابطه سه رويكرد قابل ذكر مي. داشته باشيمشدن  جهانيموضوع 
شدن، تقسيمات جغرافيايي جهان  ها جهاني از نظر رئاليست :رويكرد رئاليستي

كان حاكميت خود را حفظ دهد و آنها كما را تغيير نمي) ها دولت ـ ملت(يعني كشورها 
 از اين طبعاً. دهند المللي ادامه مي كرده و به مبارزه خود براي كسب قدرت در نظام بين

بيشتري تأثيرگذاري اعمال حاكميت و توانايي المللي از  هاي برتر نظام بين ديدگاه قدرت
يادي براي كشورهاي جهان سوم خطرات زكه  در حالي   شدن برخوردارند بر روند جهاني

  .  اعمال حاكميت وجود خواهد داشتدرخصوص 
شدن فريبي بيش نيست و  ها جهاني  از نظر ماركسيست :رويكرد ماركسيستي

داري  شدن مرحله نهايي از توسعه سرمايه باشد، در واقع جهاني پديده جديدي نيز نمي
ني شدن هژمو همچنين جهاني. المللي است سازي جامعه بين المللي براي يكسان بين
غربي دانسته و كاملاً شدن را يك پديده  جهاني  آنها   .داري است جانبه غرب سرمايه همه

هاي بين حاشيه و مركز يا مركز و پيرامون را نمايان  در نظريات خود عمدتاً تفاوت
شدن  داري در روند جهاني ها اميدوارند كه تعارضات دروني سرمايه ماركسيست. كنند مي

  .نفي نمايدآن را وردهاي پيشين اكرده و دستزوال آن را تسريع 
يرات يمحصول نهايي تغشدن  جهانيمعتقدند ها  ليبرال    :رويكرد ليبراليستي

بازيگران اصلي صرفاً ديگر ها  دولتدهد كه    سياست جهاني است و نشان مي        مدت بلند
خود واحدهاي مهر  ملتها در چارچوب حاكميت -   همچنين دولت. الملل نيستند نظام بين

ه اي ب  مانند شبكه      شدن كشورها، و موم شده و نفوذناپذير نبوده و اكنون در سايه جهاني

  )32 ،1383،   جان بيليس(. اند هم مرتبط شده
شدن به عنوان گامي اساسي در جهت  در چارچوب رويكرد ليبرال، جهاني

در اين رويكرد، . باشد بشري ميجانبه ليبرال دموكراسي و مدرنيته در جوامع  تحقق همه
خواهد بود اما در نتيجه تأثيرگذار شدن همچنان  عنصر دولت ـ ملت در نتيجه جهاني

دولتي  گسترش دموكراسي، حاكميت و اقتدار به نفع شهروندان و نهادهاي مردمي و غير
  ).58   ،  1380يب، قر( شود المللي محدود مي در سطح ملي و بين
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شدن تعلق دارد، در نقد نگرش  د ليبرالي در قبال جهانيگيدنز كه به رويكر
پارچگي و  داري را به معناي يك شدن سرمايه ماركسيستي كه جهانيهاي  ديدگاه
شدن لزوماً توام با  معتقد است كه جهاني كنند،  مي جهان معرفي سازي يكسان
راكندگي سازي جهان نيست بلكه حتي اين پديده در برخي ابعاد با تفرق و پ يكسان

گرايي و  منطقه شدن يعني  در واقع وي به سطوح مخالف جهاني .روست هروب
  .نمايد   مي       اشاره ... گرايي و همگرايي و واگرايي و  گرايي و خاص زدايي، عام مركزيت

  

  رويكردهاي معرفتي به جهاني شدن. 2- 1

از . تهاي معرفتي اس شدن رويكرد جهانيدرخصوص ها  بخش ديگري از بررسي
نگرش مدرن  .شدن وجود دارد مدرن به جهاني نظر معرفتي دونگرش مدرن و پسا نقطه

دارد كه يكي از نمايندگان تأكيد همچنان بر دستاوردهاي مدرنيته و ادامه توسعه 
به » ليوتار«و » دريدا«ي چون يها كه پسامدرن است درحالي» گيدنز«برجسته آن 

مانند شدن  جهانيكرده و تناقضات و تبعات كيد تأمتلاشي شدن دستاوردهاي مدرنيته 
ها، اختلافات،  ها و اشتراكات بشري در كنار تشديد تنش ييها، همسو گسترش دوستي

 1382قوام،(سازند   نشيني را برجسته مي ها، افزايش فاصله فقير و غني و حاشيه نابرابري
شدن و  ي را متوجه جهانيانتقادات مشابهبعضاً ها  ها و پسامدرن  درواقع ماركسيست.)8،

  .كنند مدرنيته مي
در . ـ ملت است شدن زوال دولت ها به جهاني  يكي از انتقادات جدي پسامدرن

گيدنز در اين باره معتقد . برده استسؤال حاكميت ملي كشورها را زير شدن  جهانيواقع 
امعه دولت ـ ملت هنوز قدرت حياتي در ج. اشتباه استكاملاً است كه اين ديدگاه 

رچه شده نقش بزرگتري بازي خواهد كرد نه كوچكتر، كپادولت در جهان ي. جهاني است
مانند اما  باقي ميها  دولتگرچه . اين نقش حتي چيزي بيش از يك نقش ملي است

شوند  ها مجبور مي ملت ـ   در واقع  دولت. حاكميت بوركراتيك آنها در حال تغيير است
هاي خود را براي كارآيي  شدن شكل، هويت و كارويژه هانيمتناسب با تغييرات ناشي از ج

  .)45، 1379گيدنز،(تر بازسازي كنند  بيشتر و متفاوت
شدن، دستاوردهاي مدرنيته با  در چارچوب رويكرد ليبراليسم به مسئله جهاني

  : شود المللي در محورهاي زير بازشناسي و بازسازي مي كاركرد  بين
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داند كه  المللي مي  دولتي در چارچوب نظام بين يعني هر،امنيت دسته جمعي
پذيرد كه براي مقابله با  بنابراين دولت مي. هاي ديگر هم هست امنيت مورد توجه دولت

  . تهاجم، پاسخ جمعي را برگزيند
اي،  هاي منطقه  كه شامل الزاماتِ ايجاد پارلمانوطني دموكراسي به شيوه جهان

هايي در اين خصوص و تلاش  صويب كنوانسيونهاي حقوق بشري و ت تشكيل كميسيون
مانند نظريات ديويد هلد ( شود براي ايجاد يك پارلمان جهاني به جاي سازمان ملل مي

  .)انگليسي
هاي ليبرال وجود  معتقدند امكان جنگ بين دولتها  ليبرال، صلح دموكراتيك

  .اين انديشه به نظريه صلح دموكراتيك معروف است. ندارد
در سطح ها  دولتاتحاد و نزديكي فرايند اين مفهوم به   ادغام،همگرايي و 

ي از مفاهيم محتوايي و كليدي در موضوع ادغام يك. كند المللي اشاره مي اي و بين منطقه
  .باشد از نقطه نظر رويكردهاي ليبراليستي ميشدن  جهاني

ثير أت يا افراد تحتها  دولت شرايطي است كه در آن وابستگي متقابل،
  1.گيرند   ميماتي كه توسط ديگران گرفته شده، قرار ميتص

تواند در جهاني كه به  معتقدند ايده صلح نميها  ليبرال ،حكومت جهاني
هاي مختلف تقسيم شده حاصل گردد لذا تشكيل يك حكومت جهاني ضروري  دولت
مرداني ( اند  برخي اين حكومت جهاني را امپراتوري ليبراليسم نام نهاده. است

  .)39، 1380وي،گي

  

  شدن  جهانيها و الزامات    ويژگي:جهان سوم. 2

وري، اشدن از طرفي به مـدد پيـشرفت تكنولـوژي و فن ـ        امروزه در نتيجه جهاني   
هـاي زمـاني و مكـاني كمتـر، مرزهـاي فكـري و ارزشـي          تر شده و فاصـله    جهان  كوچك  

ف ديگـر بـدنبال ايـن      از طـر  . انـد   تر شده   هاي زندگي به يكديگر نزديك      تر و روش    كمرنگ

                                                 
از ويژگيهاي اين نظريه .  توسط جوزف ناي و رابرت كوهن مطرح گرديد1970نظريه وابستگي متقابل در دهه . 1

كارگيري  بهگانه براي ارتباط ميان جوامع، نبود سلسله مراتب خاص ميان كشورها و عدم  به مجاري  چندتوان  مي
وابستگي  گيدنز معتقد است بايد ميان .)1384،681دوئرتي، فالتزگراف،(نيروي نظامي عليه همديگر اشاره نمود 

المللي ايجاد  بينهاي  سازمانآشتي داد و نوعي همبستگي ميان كشورها و شدن  فرايند جهانيمتقابل و استقلال در 
  . )55، 1380كتاب ماه علوم اجتماعي، ( نمود 
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هـا و     معيارهـا، ارزش  درخـصوص   زدايـي و رمزگـشايي        سازي، قداسـت    روند، نوعي يكسان  
  . شود ها و شرايط ساختاري خاص هر يك از آنها در پيش گرفته مي اصول متفاوت ملت
از مبـاني ليبراليـسم     صـرفاً   ها و معيارهاي مشترك مورد نظر           ارزشكه    در حالي 

شوند اغلـب كـشورهاي جهـان سـوم در            ي بر مدرنيته تغذيه مي    اقتصادي و سياسي مبتن   
آنها بر جهـان مـدرن در       تأثيرگذاري  برند لذا     مدرن يا همان سنتي به سر مي        مرحله پيشا 

هر چند كه در فضاي متكثر و چنـد صـداييِ           . شدن بسيار ناچيز خواهد بود      جهانيفرايند  
هـا و      خواهنـد بـود از فرصـت       ها و معيارهاي جامعه سـنتي هـم قـادر           شدن ارزش     جهاني

آنهـا قطعـي و     تأثيرگذاري  اي و ارتباطي براي تبليغ خود استفاده كنند لذا              امكانات رسانه 
  .     رسد جدي به نظر نمي

اول . شود كه دو عامـل كليـدي در اينجـا وجـود دارد              با كمي دقت مشخص مي    
در . تبديل شـده اسـت    المللي    بينبه يك پارادايم تحولات كلان      شدن    جهانيآنكه پروسه   

المللي   مرحله بعد روند توسعه ملي كشورها بيش از هر زمان ديگري به تحولات نظام بين              
به عبـارت ديگـر امـروزه، بـه     . يافته پيوند خورده است     و تحركات كشورهاي بزرگ توسعه    

آورد اما تفاوت اين وابستگي بـا گذشـته در آن              صورت آشكار، توسعه وابستگي بدنبال مي     
در آمـده و    » رونـد محـور   «و  » جهـان محـور   «به صورت   » كشور محور     «ت كه از شكل   اس

كشورهاي در حال توسعه و جهان سوم به اقتصاد جهاني و سياست و فرهنـگ جهـاني و                  
  .داري وابسته هستند تا يك يا چند كشور خاص سرمايهشدن  جهانيروند 

دار بديلي جهاني  يهبا فروپاشي اتحاد جماهير شوروي و دول اقماري آن كه داع
هاي ملي از جمله كشورهاي  اي از دولت داري بودند ديگر هيچ منظومه سرمايه براي نظام

مستقل جهان سومي كه ثمره مبارزه با استعمار بودند، مقاومتي در برابر نيروهاي بازار از 
در واقع اقتصاد بازار از طريق عرضه محصولات فرهنگي، كالاهاي  .خود نشان ندادند

  .مصرفي و ارائه خدمات به تمام جهان سرايت كرده است
آورد و  المللي به گردش در مي  بازار مالي جهاني، سرمايه را در مدارهاي بين

اي كه هر  گونه سازد به اعضاي جامعه جهاني را در يك بازار جهاني به هم متصل مي
گره خورده، تمام المللي  تحولي در اقتصادهاي ملي كشورهاي پيشرفته به اقتصاد بين

دهد كه نمونه آن بحران اخير مالي آمريكا و تبعات جهاني آن  قرار ميتأثير  تحتدنيا را 
هاي جديد ميان اقتصادها،  شدن متضمن برقراري پيوستگي بنابراين جهاني. باشد مي
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كه  اي گونه هاي دنيا و يكپارچگي آنها در درون يك نظام جهاني است به فرهنگ
  .)134 ، 1381كلنر ،(رود  لوژيك و ژئوپلتيك پيشين از بين ميتقسيمات ايدئو

شدن همواره در موقعيت  يش از ظهور پديده جهانيپكشورهاي جهان سوم تا 
گيري و مبادلات و ترتيبات جهاني نقش   نظام جهاني بوده و در روند تصميم» پيرامون«

ا و مقررات جهاني كشورها كه اغلب نسبت به نهاده رويكرد اين. اي داشتند حاشيه
شدن و در پرتو تحولات مربوط به آن، تاحدودي تعديل  جهانيفرايند واگرايانه بود با 

المللي هماهنگي و  ها و جايگاهشان در سطح بين ييشده و اكنون به فراخور توانا
  .بيشتري دارندپذيري  مسئوليت

نزديك به دو قرن استعمار باعث شده بود كه ميان مردم و مبارزين 
ظن و خصومت  سومي و استعمارگران غربي فاصله طبيعي سياسي مبتني بر سوء جهان

 جنوب و -  هاي جنوب ي، همكارييبه همين دليل راهبرد خودكفا. وجود داشته باشد
گرايي ميان كشورهاي در حال توسعه به عنوان راهبرد تقابل با غرب و استعمار  منطقه

مداران پس از استقلال در  زين و سياستماهيت اجتماعي و فكري مبار. شكل گرفت
كننده بود  داري بعد از استقلال نيز بسيار تعيين مملكت گيريِ  گيري و جهت شكل

  .)35 ، 1384القلم ،  سريع(
   

  شدن  جهانيالزامات ماهوي  .2-1

و  توان به دو دسته ماهوي  شدن را مي ها و الزامات جهاني ويژگيطور كلي  به
توان  شدن را بر اساس محورهاي زير مي الزامات ماهيتي جهاني. نمودالمللي تقسيم  بين

  :بيان نمود
  است و نه يك وضعيت غايي و هدف؛ فرايند  يك - 
  گردد؛ جديد نيست و سابقه آن به نوسازي و توسعه بر ميفرايند   يك - 
اقتصادي و فرهنگي نيست   بعديِ محدود به يكي از ابعاد سياسي،   تكفرايند  - 

  خورند؛ اي از اركان مختلف است كه به تدريج به هم پيوند مي  مجموعهبلكه
و ديگر نهادها و ها  دولتها،  مند كردن روابط مشترك ميان ملت قاعدهفرايند  - 
هر اندازه قدرت كشورها بيشتر باشد نفوذ آنها در تنظيم قواعد . استغيردولتي بازيگران 

  .باشد؛ و مقررات جهاني نيز بيشتر مي
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بردن مفاهيمي چون  سؤالاي كه با زير  گونه هچالشگر است بشدن  هانيج - 
بر لزوم بازسازي و بازتعريف آنها متناسب با شرايط و ... دولت، حاكميت، هويت و 

  دارد؛تأكيد تحولات جديد جهاني 
اي كه همزمان  به گونه. حال متناقض است اي چند سطحي و در عين   پديده- 

گرايي و  گرايي، خاص گرايي و جهان اي چون محل متضاد دوگانه بعضاًمفاهيم متناقض و 
  كند؛ را مطرح مي... گرايي و  عام

 اطلاعات را هزمان و مكان را از ميان برداشته و دسترسي افراد بشدن  جهاني - 
  هر لحظه و  هر جا كه باشند، تسهيل نموده است؛ 

خود  خودي ت اما بهها و تهديدهاي جدي اس مان داراي فرصتأشدن تو  جهاني- 
تواند هم مفيد باشد و  خير يا شرّ نيست و بسته به شرايط كشورها و نوع رويكرد آنها مي

   1مضرّ؛  هم 
ها ،  پذيري در تعامل با افراد، ملت اي از اعتماد و خطر دوگانهشدن  جهاني - 

ي و اين وضعيت شرايط همكار. المللي است ها در سطح بين ها، نهادها و سازمان دولت
همواره در حوزه اقتصاد و تجارت، تعصبات قومي، مذهبي و . نمايد همگرايي را تقويت مي

 و 27 - 21، 1384سريع القلم، (كند   كاهش پيدا ميها  دولتها و  ملي ميان ملت
           .)198، 1383مجموعه مقالات جهاني شدن،

هايي چون  نشدن در قياس با گفتما توان گفت گفتمان جهاني در مجموع مي   
تر  طرف بي) با بار مثبت و توجيه كننده(و مدرنيسم ) با بار منفي و اقتصادي(امپرياليسم 

  .)9 ،1382سيف،( باشد مي
شدن را مثبت تلقي كرده و معتقد است اين امر  پديدة جهانيطور كلي  بهگيدنز 

شدن به  صحبت از الزامات جهانيهنگامي كه به نظر او . شود موجب همگرايي جهاني مي
  . باشد و الزامات و بايدهاي اين دنياي نو مدنظر ميتأثيرات كليه  آيد، ميان مي

                                                 
  به سختي باشد زيراطرف  مدرن بييافته و  شدن تنها نسبت به شرايط كشورهاي توسعه رسد جهاني به نظر مي. 1

. طرف باشد بي  جهان سوم،و غير همسنخ منقضي شده بعضاً هاي  نسبت به سنتاين روند توان تصور كرد كه    مي

طرفي آن  اي معتقد به بي همچنين پيامدهاي مختلف آن مانند تشديد فقر، تبعيض و بيكاري باعث شده تا عده

  .نباشند
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شدن سكوي پرتاب باشد   از نظر وي به همان اندازه كه ممكن است جهاني
گيدنز از اقتصاد  .تواند منجر به فشارهاي جديد عليه استقلال كشورها گردد مي

سي در تحولات اقتصادي هزاره سوم ياد الكترونيكي جهاني به عنوان يك عنصر اسا
اقتصادي آغاز هاي  حوزهشدن گرچه از  ها معتقد است جهاني كند و با نقد راديكال   مي

هاي سياسي ـ فرهنگي  شود و بر جنبه به حوزه تحولات اقتصادي ختم نميصرفاً شده اما 
 شده و شدن به معناي عصر اطلاعات تلقي جهاني. گذارد و تكنولوژيك هم اثر مي

همچنين اين دوران را به جانشين شدن يك جهان اقتصادي با جهان ايدئولوژيك تعبير 
  . )85كلنر،پيشين ،(كنند   مي

  

  جهاني شدنالمللي  بينالزامات  .2-2

ها  دولتالملل  مورتون كاپلان معتقد است كه بسته به ساختار نظام بين
الملل  ي ديگر دگرگوني نظام بينبه معنا. دهند رفتارهاي گوناگوني از خود نشان مي

خواسته يا . دهد را به همراه خود تغيير ميها  دولتهاي عمل   ها، اهداف و شيوه نقش
الملل مبتني بر جنگ سرد كه با فروپاشي شوروي در دهه  ناخواسته پايان نظام بين

 بود كه به الملل بين                همراه شد، سرآغاز گفتمان جديدي در ماهيت روابط 1990
 بر اين اساس الزامات .)28     ، 1382 ،  غريب آبادي(مشهور شده است » شدن جهاني«

  :بيان نمودگونه  اينتوان  ميرا شدن  جهانيالمللي  بين
 سرعت تغييرات اقتصادي چنان زياد است كه موجب ايجاد يك سياست - 

توانند اقتصاد  و نمياي نيستند  ديگر واحدهاي بستهها  دولت. جديد جهاني شده است
مسائل با گسترش لحظه به لحظه ها  دولتوابستگي اقتصادي . خود را كنترل نمايند

  شود؛ مالي و تجارت بيشتر مي
 ارتباطات الكترونيك و دسترسي آسان به اخبار و مسائل نقاط مختلف جهان - 

  .ك ما را از جهان دچار تحول كرده است؛اادر
ر نزديك و نيازمند به يك فرهنگ جهاني  امروزه بيش از هر زمان ديگ- 

  اند؛  كه اغلب مناطق شهري جهان شبيه هم شدهاي  گونه به. هستيم
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 يك جامعه مدني جهاني با جنبش اجتماعي و سياسي فراملي در حال ظهور - 
المللي  به نهادهاي فرعي و نيز نهادهاي فراملي و بينها  دولتاست و وفاداري افراد از 

  .)42مرداني گيوي،پيشين، (شود  منتقل مي
احزاب و ( هاي سنتي بسياري از شهروندان به كانالشدن  جهاني در عصر - 
هاي موردي  پيوندند و رو به گروه هاي خود نمي جهت تبيين خواسته) سنديكاها

  آورند؛ مي
  دست زا تا حدي از يافتگي درون اعتبار نظريات توسعهشدن  جهانيفرايند  در - 

باشد  يافتگي در گشودن باب گفتگو و ارتباط و كسب اطلاعات مي  عهرفته و ملاك توس
  .)20  ،  ، پيشين  قوام(

هاي جهان سوم  شدن بايد گفت دولت ها و الزامات جهاني در قبال اين ويژگي
با دو چالش عمده مواجه هستند، از يك طرف الزام ايفاي شدن  جهانيدر مقابل مسئله 

شدن، باعث وارد آمدن  و تعامل قوي با پديده جهانيالملل  نقش فعال در نظام بين
شده و از طرف ديگر تنظيم استراتژي دولت ها  دولتفشارهاي سياسي و اقتصادي به اين 

. )280 ،1382  ،  قوام( محور توسعه، در تناقض آشكار با الگوهاي جهاني گشته است
هاي دروني  انات و ظرفيتخارج از توان و امكشدن  جهانيها و الزامات  بسياري از ويژگي

تواند  باشد اما شناخت و درك آنها مي كشورهاي سنتي و در حال توسعه جهان سوم مي
  . شرفته را در عصر جهاني تسهيل و تقويت نمايديهاي پ نحوه تعامل اين كشورها با دولت

  

 هاي سياسي، اقتصادي و فرهنگي جهان سوم بر حوزهشدن  تأثيرات جهاني .3

با كشورهاي جهان سوم در مقايسه اين نسبت با  كشورهاي           شدن   جهانينسبت  
تواننـد ايفـا      ميفرايند  يافته، ميزان سهم و نقشي كه كشورهاي جهان سوم در اين              توسعه

بر جهـان سـوم، نـوع تعريفـي كـه آنهـا از تهديـدها و                شدن    جهانيكنند، اثرات و تبعات     
بايـد در قبـال رونـد     ن سـوم مـي  ها دارند و بالاخره اقداماتي كـه كـشورهاي جهـا           فرصت
  .شدن انجام دهند، محورهاي اصلي اين بخش از نوشتار حاضر است جهاني

، »اقتـصاد «بـر  شـدن   تأثيرات جهانيرسد در بررسي      در وهله نخست به نظر مي     
بايـست   هاي مرسوم گذشـته مـي      كشورهاي جهان سوم، به روش    » فرهنگِ«و  » سياست«

و » حاكميـت ملـي   «،  »توسـعه اقتـصادي   «نـد بـراي     هايي كـه ايـن رو       ها و فرصت    چالش
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ــت« ــا » هوي ــذكور دارد را بررســي نم ــشورهاي م ــد اولاً  يك ــه خــواهيم دي ــا چنانك يم ام
بـسته بـه تلقـي و    ثانيـاً  تعريف اين مفاهيم را دسـتخوش دگرگـوني نمـوده          شدن    جهاني

توسط هريك از اين كشورهاي جهـان       شدن    جهانيهاي    ها و چالش    برداشتي كه از فرصت   
 آنها با ايـن رونـد تعريـف    »مواجهه و انطباق«يا » تقابل و تعامل «سوم وجود دارد، درجه     

  .شود مي
  

  براي جهان سومشدن  جهانيو تهديدات ها  فرصت .3-1

دارند نـسبت مـستقيم     شدن    جهانيتعريفي كه كشورها از جهات مثبت و منفي         
هر اندازه كه تجانس بافـت و  به . سياسي و فرهنگي دروني آنها دارد با وضعيت  اقتصادي،  

تـر باشـد و آنهـا از          المللـي آمـاده     ساختار داخلي كشورها براي تعامل قوي با جامعه بـين         
مندي و رشـد عمـومي بيـشتري برخـوردار            پذيري، كنش  دهي، رقابت  سازمانهاي    توانايي

هـاي قابـل      شـدن كمتـر بـوده و فرصـت          هاي مربوط به جهـاني      ها و نگراني    باشند، چالش 
شدن و نيز    هاي جهاني   برداري از فرصت    به ميزاني كه  بهره    . برداري از آن بيشتر است      بهره

بر اين روند بيشتر باشد مطلوبيت و انطبـاق بيـشتري نـسبت بـه آن وجـود                  تأثيرگذاري  
  .)37، 1375 و 30، 1384 سريع القلم،( خواهد داشت

  
  هاي جهاني شدن فرصت .3-1-1

در استفاده بهينه از علم، صـنعت، بازارهـا و     شدن  جهانيهاي    كلي فرصت   طور هب
داري، برخورداري از امكانات و تسهيلات مربـوط          هاي كشور   المللي، روش   هاي بين   سرمايه

سـازي   المللي، دسترسي آسـان بـه اطلاعـات، اعتمادسـازي و شـفاف              هاي بين     به سازمان 
ري اسـتراتژي همـه     دنبال فروپاشي شوروي و فراگير شدن اقتصاد سـرمايه دا          هب. باشد  مي

كشورها و ازجملـه كـشورهاي جهـان سـوم بـر توسـعه اقتـصاد آزاد و افـزايش تجـارت                      
 ـ   . المللي قرار گرفـت     هاي بين   المللي با كشورها و سازمان      بين صـورت نـسبي     هدر نتيجـه ب

  .)3، 1380تبرائي،( سطحي از رشد و رفاه عايد اين كشورها شده است
دسـته از كـشورهايي كـه در بلـوك           آنويـژه     بههمچنين كشورهاي جهان سوم     

انـد و   شرق قرار داشتند با از ميان رفتن جهان سوم، به نـوعي اسـتقلال سياسـي رسـيده          
يابنده دو ابرقدرت به آنها از ميان برداشته شد هرچند كه در رونـد        هاي انتقال   فشار رقابت 
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ان كـشورهاي   در مي ـ . گرايي آمريكا فشارهاي جديدي متوجه آنها گرديده است           جانبه يك
جهان سوم شاهد ظهور طبقات متوسط جديد هستيم كه از اقتصاد و سياست و فرهنـگ                

گيـري    تعامل سياسي و اقتصادي اين كـشورها بـه شـكل          . كنند  ليبراليستي جانبداري مي  
اي با يكديگر انجاميده است كه در واقع اين امر نوعي تلاش آنها براي                هاي منطقه   اتحاديه

  . )8 -5همان،(  خطرتر به اقتصاد جهاني است  يا كمتر و   ورود مطمئن
فراينـد  بـر  تأثيرگـذاري  و نيـز  شدن  جهانيهاي  از طرف ديگر استفاده از فرصت  

سـازي و     قاعـده «،  »تنظـيم اسـتانداردها   «در مواردي همچـون مـشاركت در        شدن    جهاني
هـاي    بخـش فراگير سازي زبـان در      «،  »المللي  وضع قوانين و مقررات بين    «،  »گذاري  ارزش

امكانـات  ويـژه     بـه بستگي كامل بـه قـدرت و توانـايي كـشورها            ... و  » گفتاري و نوشتاري  
هـاي   تر باشـند، فرصـت   به هراندازه كه كشورها توسعه يافته. اقتصادي و صنعتي آنها دارد   

   .)24، 1385سريع القلم،( براي آنها هم بيشتر استشدن  جهاني
  
  شدن چالش هاي جهاني .3-1-2

يافتـه و     هاي ميان كشورهاي توسعه     مانند تشديد شكاف  شدن    جهاني هاي  چالش
ها، تضعيف موقعيت كـشورهاي در حـال توسـعه در     كشورهاي جهان سوم، افزايش بدهي 

پذيرشدن اقتصاد، فرهنگ و حاكميت ملي جنوب، دخالـت         المللي، آسيب   بينهاي    سازمان
هـاي در حـال       اع وابـستگي  كشورهاي پيشرفته در امور داخلي جهان سوم و افـزايش انـو           

  :ناشي از چند واقعيت مهم است... توسعه 
ها را تشديد كرده و كـشورهاي پيـشرفته كـه بـا سـرعت و                  رقابتشدن    جهاني 

هـاي جهـاني هـستند زمينـه          قدرت بيشتري درصدد كسب استفاده از امتيازات و فرصت        
 دليـل   كـشورهاي جهـان سـوم بـه       . سـازند     رشد كشورهاي جهـان سـوم را مـسدود مـي          

هـا و     تعامل و همكـاري گـسترده بـا يكـديگر و بـا قـدرت              توانايي  هاي دروني خود      ضعف
هاي خود را     توانند به سرعت فاصله عقب افتادگي       المللي را نداشته و نمي      هاي بين   سازمان

   . )43، 1380تبرائي،( جبران نمايند
هـاي فرهنگـي،      همبـستگي، همـاهنگي و تجـانس ضـعيف حـوزه          شدن،    جهاني

پـذيري آنهـا    در نتيجـه انعطـاف   . تر كـرده اسـت      سي و اقتصادي جهان سوم را سست      سيا
نسبت به متغيرهاي خـارجي افـزايش يافتـه و تناقـضات درونـي ايـن كـشورها تـشديد                    
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هـاي بـومي جهـان سـوم ماننـد            داري بـا فرهنـگ      هـاي سـرمايه     مغـايرت ارزش  . شود  مي
 ...هاي خانوادگي و تعلقات ملي و     گرايي، بنياد   خواهي، تضعيف معنويت    زدگي، زياده   مصرف

بنابراين هر اندازه كشورها از سطح توسـعه كمتـري          . زند  همگي بحران هويت را دامن مي     
مجموعـه مقـالات   ( بيشتر اسـت شدن  جهانيفرايند پذيري آنها در    برخوردار باشند آسيب  

     .)148، 1382شدن، جهاني
مربوط به تقابل   شدن    جهانيبخشي از تضادها و چالش كشورهاي جهان سوم با          

در واقـع ايـن امـر بـه         . اسـت شـدن     جهـاني هاي فرامليِ ناشـي از        معيارهاي ملي و ارزش   
شـدن دارنـد،  بـر     هـاي مدرنيتـه و جهـاني            تفسيري كه كشورهاي جهـان سـوم از ارزش        

گرايـي را معـادل از هـم پاشـي         اين كشورها گسترش تكثـر    بعضاً  مثال  عنوان    به. گردد  مي
هـايي از   توصيه به رعايت حقوقِ بشر و يـا ارائـه گـزارش      . كنند  عي تلقي مي  انسجام اجتما 

المللي را بـه منزلـه دخالـت      هاي بين و سازمانها   دولتوضعيت رعايت حقوق بشر توسط      
سـازي    همگرايي فرهنگي را به منزله تـلاش بـراي يكـسان          . دانند  ميدر امور داخلي خود     

آزادي تـردد در مرزهـا را بـه كـاهش           . مايندن  هاي فرهنگي محسوب مي     ها و هويت    ارزش
  .  كنند ملي معني مي اقتدار و حاكميت
كشورهاي جهان سوم بسته بـه ميـزان توسـعه آنهـا بـه درجـات                حاضر    در حال 

اند در حـالي كـه آنهـا در     وابسته شدهالمللي  بينداري  متفاوت به اقتصاد جهاني و سرمايه  
امروزه كشورهاي پيـشرفته    .  وابسته بودند  گذشته عمدتاً به كشورهاي پيشرفته مشخصي     

هـاي ملـي    ريزي المللي به دخالت در برنامه   هاي بين   مليتي و سازمان    هاي چند   بنام شركت 
ابزارهاي آنها نيز مواردي چـون اعطـاي وام،        . پردازند  اي جهان سوم مي     اقتصادي و توسعه  

. باشـد   ور تكنولوژي مي  گذاري و صد    اي و مشورتي، سرمايه     هاي عمراني، توسعه    ارائه كمك 
المللي بـيش از   هاي بين المللي در قالب قطعنامه هاي بين همچنين استفاده از اهرم تحريم    

كـشورهاي  » وابستگي«رسد سطح       بر همين اساس به نظر مي     . پيش گسترش يافته است   
  .  رسيده است» ادغام«جهان سوم به مرتبه 

  
  جهاني شدنند فراينقش و جايگاه كشورهاي جهان سوم در . 3-2

و در راس آنهـا كـشورهاي غربـي بـا           يافتـه     توسـعه در بيان نـسبت كـشورهاي       
اسـت كـه از قـرن هفـدهم     » روند نوسازي«ادامه شدن  جهانيبايد گفت كه شدن،    جهاني
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حـداكثري از علـم و صـنعت در    برداري    بهرهداري پيشرفته و      آغاز شده و به شكل سرمايه     
   .)21، 1384سريع القلم، (داده است دهه آخر قرن بيستم خود را نشان 

رشـد و تكامـل خـود    فرايند با منطق اقتصادي آغاز شد اما در ابتدا شدن    جهاني
از يك طرف افزايش سرمايه و ثروت نيازمنـد ثبـات و            . به يك  نظام اجتماعي تبديل شد      

پويايي سياسي است و از طرف ديگر توليد فزاينده ثروت، فرهنـگ اجتمـاعي، مناسـبات                
نحـوه مـصرف و برخـورداري از رفـاه     درخصوص  ها و قوانين خاص خود را           ومي، ارزش عم

يك امر سيـستمي و بـه هـم پيوسـته از            شدن    جهانيبه اين ترتيب پديده     . كند  ايجاد مي 
هــاي مختلــف سياســي، اقتــصادي و فرهنگــي  اســت و تفكيــك ايــن ســه ركــن  بخــش
و در  فراينـد   از اين   برداري    بهره در   از يكديگر منجر به ناكارآمدي آن، ناكامي      شدن    جهاني

هـاي   يعني قـدرت شدن   جهانيهاي اصلي     مواردي هم ايجاد درگيري و اصطكاك با كانون       
  .)4، 1386دهقاني،( گردد المللي مي مطرح نظام بين

در غرب آغاز شد اما به تدريج جوامع ديگر را نيز در بر         شدن    جهانيبا آنكه روند    
و كشورهاي در حـال توسـعه، بايـد گفـت كـه در        شدن   جهانينسبت  درخصوص  .  گرفت

كننـدگي از     داري غربي، نقش ابزاري و حمايت       گذشته اين كشورها در مسير رشد سرمايه      
. كردند تا اينكه خود سهم يا بهره جدي از اين رونـد داشـته باشـند                 ميايفا  توسعه آنها را    

 و اقتـصادي ماننـد   توسعه در اين كشورها به دليـل مـشكلات سـاختاري سياسـي    فرايند  
ملـي، ضـعف انـسجام        نداشتن اجماع نخبگان و افكار عمومي در منافع ملـي و حاكميـت            

اجتماعي، نبود سازوكارهاي مناسب توزيع قـدرت، فقـدان پاسـخگويي، عـدم توجـه بـه                 
كارآيي و مطلوبيت، نداشتن سازماندهي و نگرش بلنـد مـدت ناتمـام مانـده و لـذا اكثـر                    

داري    ملـت سـازي و مملكـت       - تجربـه لازم در زمينـه كـشور        كشورهاي جهان سوم فاقد   
  . )47 -1375،40سريع القلم،(هستند 

قـدم  صرفاً كسب تجربه لازم و انتخاب الگوي مناسب توسعه    جاي    بهجهان سوم   
سـاختارهاي لازم را بـراي فعاليـت        كـه     در حـالي  غربي گذاشت   هاي    روشدر راه تقليد از     

بخشي از كشورهاي جهان سوم نيـز كـه         . خود نداشت گسترده اقتصادي و بسيج امكانات      
زمينـه هـاي فرهنگـي و اجتمـاعي لازم       مسير سـرمايه داري را انتخـاب كردنـد از پـيش           

برخوردار نبودند يعني بدون پـذيرش مبـاني فكـري و فرهنگـي غربـي يـا اتخـاذ مـسير                     
  .ها و واقعيات دروني وارد اين عرصه شدند متناسب با سنت
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يجه توسعه اقتصادي، فرهنگي و سياسي چيزي جز بحران         در چنين وضعيتي نت   
ها، رشد ضعيف اقتـصادي، اقتـصاد تـك محـصولي، وابـستگي صـنعتي، مـشكلات                   بدهي

فرهنگـي،  هـاي     نارسـايي زندگي شهري، وضع نامساعد بهداشت، تحصيل، شغل و درآمد،          
. نبـود هاي پليسي و يا توسعه سياسي زود هنگام  ها و حركت به سمت نظام   تضعيف سنت 

هاي سياسي جهان سوم در مسير توسعه متحول شدند اما اين تحول آنها نه نـسبت                    نظام
با گذشته داشت و نه وجوه اشتراك كافي با معيارهـا و وضـعيت جديـد، لـذا       توجهي    قابل

  .هاي پي در پي عايد گرديدند ها و شكست  ناكامي
     

  كنش فعال و واكنش منفعلانه .3-2-1

براي كشورهاي پيشرفته، ادامه روند نوسازي و توسعه و به فعليـت            شدن    جهاني
المللـي   نقش و جايگـاه آنهـا در سـطح بـين        ارتقاي  ها و     تكامل ظرفيت ها،    تواناييرسيدن  

گذاري و دستيابي به بازارهـاي        هاي بيشتر سرمايه    آنان همواره بدنبال كسب فرصت    . است
هـاي     مالياتي، نيـروي كـار مـاهر و هزينـه          هاي  المللي، برخورداري از معافيت     مصرفي بين 

 در  .)43،  1375سريع القلـم،    (باشند    هاي فرهنگي و سياسي آنها مي         كمتر و تبليغ ارزش   
مقابل براي اغلب كشورهاي جهان سوم كه از تجربه ملي موفق در امر توسعه و نوسـازي                 

ه احاطه و كنترل    اي فراملي و جهاني از توسعه است ك         برخوردار نيستند، اين روند مرحله    
  .     تر است  بر اين روند، بسي دشوارتر و ناممكنتأثيرگذاري ابعاد آن و 

منفعلانـه و   شـدن     جهـاني   با اين وصف اين كشورها يا بايد نـسبت بـه پديـده              
و شـدن   جهـاني تفاوت برخورد كنند كه در اين صورت قادر به كنترل عوارض و تبعات            بي

نخواهند بود يا آنكه تلاش نمايند مـسير متفـاوتي از رونـد             هاي آن     برداري از فرصت    بهره
را در پيش گرفته و خلاف آن حركت نمايند كـه ايـن امـر در جهـان امـروز               شدن    جهاني
شـدن    جهـاني شكي نيست كه با مخالفت و كنار كشيدن خود از روند            . محال است تقريباً  

تأثيرگـذاري  الت، هم امكـان  امكان مصون ماندن از آثار سوء آن وجود ندارد لذا در اين ح 
هـاي مخالفـت بـا آن بايـد           وجود نخواهد داشت و هـم آنكـه هزينـه         شدن    جهانيبر روند   

  .پرداخت شود كه به توسعه ملي كشورها لطمه خواهد زد
تـرين راه ايـن اسـت كـه كـشورهاي             رسد منطقي و مناسب     بنابراين به نظر مي   

گذاشته و تا حد امكـان  شدن  جهاني راه جهان سوم آگاهانه، فعالانه و حساب شده گام در   
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در . تلاش نمايند تهديدها و چالش هاي جهان سوم را به فرصت براي خود تبديل نمايند              
باشد سـخت   آنكه صحيح مي كه اشاره شد انتخاب چنين رويكردي باگونه  همانحال     عين

ونـي  و دشوار است زيرا به همان ترتيبي كـه در جريـان توسـعه مـشكلات سـاختاري در                  
شدن نيز همين مشكلات به شـكل    متعددي براي اين كشورها وجود دارد در مورد جهاني       

  .تري هست فزاينده
 واقعيت اين است كه كشورهاي جهان سوم پـس از جنـگ جهـاني دوم مـسير           

م بـا فـشارهاي   أتوسعه را در يك زمان كوتاه و در فضاي شديداً رقابتي و خشونت آميز تو           
اين در شرايطي است كه آنها بدون الگـوي فكـري           . در پيش گرفتند  المللي    داخلي و  بين   

يا استراتژي مشخصي با تقليد از تجربيات اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشورهاي غربي             
تـلاش كردنـد    المللـي     بـين در جهت تحكيم قدرت سياسـي و اقتـصادي خـود در نظـام               

    .)1386،6نوروزي،(
 و نوسازي براي تامين نيازها و جبـران                     بر اين اساس از طرفي ادامه روند توسعه       

الگوهـا، مفـاهيم و     شـدن،     جهـاني اسـت و از طـرف ديگـر         ناپذير    اجتنابها      عقب ماندگي 
متغيرهاي جديد و متفاوتي را در امر توسعه و نوسازي و همچنين كشورداري و مناسبات               

نوع رويكرد خود را نسبت     المللي ايجاد كرده كه كشورهاي جهان سوم نيز لازم است               بين
  . به آنها مشخص نمايند

  
  و تحول مفاهيم توسعه و كشورداريشدن  جهاني.3-2-2

مفــاهيمي چــون حاكميــت، هويــت، مليــت، اســتقلال،  شــدن  جهــانيامــروزه 
مشروعيت، كارآمدي ،توسعه، مشاركت، مداخله خارجي، وابستگي، ديپلماسـي، منـافع و            

هـاي    دولـت ويـژه     بهو  ها    دولتدر شرايطي كه برخي     . سترا تغيير داده ا   ... امنيت ملي و    
نگران از دست دادن حاكميت ملي و اسـتقلال خـود ،          شدن    جهانيجهان سوم در پروسه     

داري و بـه      وابستگي به اقتصاد سـرمايه     المللي،  هاي بين   و سازمان ها    دولتافزايش مداخله   
هنگ عمومي و هويـت بـومي   ها و فر خطر افتادن روند توسعه ملي و از دست رفتن ارزش        

كـاملاً   ملـت    -باشند، شاهد آن هستيم كـه الگـوي وسـتفاليايي دولـت             شهروندانشان مي 
 هـاي اجتمـاعي حـداقلي گرديـده اسـت           در  تمـام حـوزه     ها    دولتپذير شده و نقش         نفوذ

                .)377 -376  و 8، 1382قوام،(
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 و ترابري، فاصله زمـاني و       هاي پيشرفته ارتباطي    مفهوم دهكده جهاني و فناوري    
در . هـا را افـزايش داده اسـت    هـا و پيوسـتگي      مكاني را به شدت كاهش و در هم تنيدگي        

ها     هاي تاريخي، جغرافيايي، محيطي و فرهنگي كمرنگ شده و ارزش           چنين فضايي تفاوت  
همچنـين  . يش از پـيش بـه يكـديگر نزديـك گرديـده اسـت        بها    و معيارهاي فكري ملت   

روني جوامع ملي در حال شكسته شدن است كه اين امـر بـه دنبـال خـود                  ساختارهاي د 
هـا را در امـر        ضعف انسجام داخلي و يكپارچگي سياسي را بدنبال داشته و كـار حكومـت             

  .كند ريزي توسعه بسيار دشوار مي برنامه
هـا   دولتهاي مردم نهاد و تقويت بخش خصوصي هم نقش         گيري سازمان    شكل

تضعيف تعلقات ملي شهروندان يـك كـشور و رشـد           .  كرده است  را بيش از پيش تضعيف    
پديده چند تابعيتي و مهاجرت مفهوم هويت و مليت را از شكل پيشين آن خارج ساخته                

سـازي و     ملـت فراينـد   اين در حالي است كه برخي كشورها در آفريقا و آسـيا وارد              . است
  .)41قوام،پيشين،( اند سازي نشده دولت

رهنگي در ابعاد جهاني از هويـت قـومي و مليـت يـك              گسترش دادوستدهاي ف  
هـاي    بدون تعصب و درگيري ارزش    ها    انساندر اينجا    .المللي ساخته است    مفهوم عام بين  

كننـد   هاي مناسب از آنها دفاع مي       المللي مطرح كرده و با روش       خود را در يك فضاي بين     
 هويـت ماننـد تابعيـت       .نه آنكه هويت خود را فرو بنهنـد و هويـت ديگـري را برگزيننـد               

  . در يك پروسه اداري و حقوقي جايگزين نمودآن را سياسي نيست كه 
اسـتقلال بـه معنـاي منـزوي شـدن از جهـان و بـستن                شـدن     جهـاني در عصر   

حفـظ اسـتقلال خـود در       جـاي     بـه با انزوا گرايي يك كـشور       . هاي ارتباطي نيست    دريچه
پـذيرتر    آسـيب تـر و      دائمـاّ ضـعيف   ش  هـاي   منـدي   توانآميز جهاني و افزايش       عرصه رقابت 

همچنين امنيـت و اسـتقلال   . شدن كامل است نتيجه محتوم اين وضعيت تسليم  . شود  مي
ها و كسب دانـش و تكنولـوژي روز بدسـت      سياسي در سايه ثروت اندوزي و رشد سرمايه       

المللي امكان كسب ثـروت       از طرف ديگر بدون همگرايي و همكاري با جامعه بين         . آيد  مي
  . علم وجود نداردو 

هـاي    سـازمان ها و     و دخالت قدرت  تأثيرگذاري  كه مسئله   شدن    جهانيدر فضاي   
هايي همچون درآمد سرانه،      المللي مطرح است استقلال سياسي كشورها تابع شاخص         بين

  . )34، 1384سريع القلم،( توليد ناخالص ملي و ميزان پس انداز خانوارهاست
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دوقطبي، حاكميت ملي كـشورها بـه خـصوص         قبل از فروپاشي شوروي و نظام       
تجربـه  . گيري بـود    كشورهاي جهان سوم مبتني بر انفكاك جغرافيايي، سياسي و تصميم         

بـر خودكفـايي، راهبـرد     تأكيـد   دو قرن استعمار باعث شده بود تـا ايـن كـشورها ضـمن               
آنـان هرگونـه تمـاس و       . گرايي را در پـيش گيرنـد         جنوب و منطقه   -هاي جنوب   همكاري

كـشورداري  . دانستند  المللي را به ضرر استقلال خود مي          هاي بين   ش روابط با قدرت   گستر
منـد قـرار      و تصميمات سياسـي حاكمـان بـر دوريِ هرچـه بيـشتر از كـشورهاي قـدرت                 

در حالي كه پس از فروپاشي نظام دوقطبي برخي كشورهاي در حـال              ) 36همان،.(داشت
 چين تقويت حاكميت ملي خـود را بـر          توسعه مانند كشورهاي جنوب شرق آسيا، هند و       

  .اند المللي قرار داده زني در سطح بين مبناي همكاري و افزايش چانه
  

  و توسعه جهان سوم شدن  جهاني. 3-2-3

عد اقتـصادي آن بـا تـشديد        بويژه    به جهان سوم    ي»هتوسع«در ارتباط با مقوله     
 مدرنيتـه دچـار     هـاي نظـري و عملـي توسـعه حتـي بـر مبنـاي                شدن جنبه   روند جهاني 

هـاي اقتـصادي در جنـوب شـرق آسـيا            از نقطه نظرِ عملي، ظهور قدرت     . هايي شد   چالش
  . توان با الگوهاي فرهنگي متفاوت با غرب نيز به توسعه رسيد نشان داد كه مي

المللـي نـشان داد    هاي اقتصادي بين پذيري اين كشورها از بحران     ثيرأهمچنين ت 
ته  دس ـ ترتيـب بـرخلاف هـر دو        بـدين . قتصادي جهاني نيـستند   هاي ا   كه آنها جدا از بازار    

هاي ماركسيستي و ليبراليستي، امكان گذار از پيرامون به مركز با الگوهاي متفاوت               نظريه
هاي خارجي در جنوب شرق        گذاري  توان نقش مثبت سرمايه         به اين موارد مي   . وجود دارد 

توسـعه بـود   فرايند دولتي در  بازيگران غيركننده  آسيا را افزود كه در واقع به نوعي تقويت    
 ،1386موسـوي شـفائي،   (تـوجهي شـده بـود          به آنها بي   كه در اغلب نظريات توسعه قبلاً     

311(.    
از طرفـي در نتيجـه      . هاي ديگري نيز بروز كـرده اسـت         در همين ارتباط چالش   

 سـخن   هـاي توسـعه     در ترسيم استراتژي  ها    دولتاز افول قدرت    شدن    جهانيتقويت روند   
گرايـي از نقـش    گرايـي و محـل      شود و از سوي ديگر به دنبال گـسترش منطقـه            گفته مي 

اي و محلـي داراي   هـاي منطقـه   اي كـه در بخـش   هددولت به عنوان يكي از بازيگران عم ـ    
 موضوع ديگـر ظهـور اقتـصادهاي    .)11نوروزي،پيشين،(شود   قدرت است، سخن گفته مي  
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 گرچـه از طريـق آزادسـازي اقتـصادي رشـد      جديدي چون چين، هند و برزيل است كـه  
در اين كشورها هم در سـطح مـديريت اقتـصاد داخلـي و هـم                ها    دولتاند اما نقش        كرده

    . )314موسوي شفائي، همان، ( تجارت خارجي بسيار پررنگ بوده است
توسعه را  درخصوص  شدن گفتمان مدرنيته        از جنبه نظري به باور برخي، جهاني      

بر پايه مدرنيته، توسعه مبتني بر هويت يـا تمـايز خـود از              .  داده است  مورد تشكيك قرار  
 انگـاريِ مدرنيـسم اسـتوار بـوده          ديگري، نفي ديگري و روايت تك خطي از تاريخ و يكتا          

 با معنـا و مفيـد بـشري از پيـشرفت، ترقـي و                بر اساس آنچه گفته شد تنها تجربه      . است
گر از جمله جهان سوم حرفي بـراي گفـتن   آزادي در تمدن غربي نهفته است و جوامع دي   

  .نداشته و نخواهند داشت
بر مبناي پست مدرنيته با مردود دانستن اين يكتا انگاري از تكثـر            شدن    جهاني 

صـرف  . بنابراين توسعه بايد بـازخواني شـود     . كنند  و تنوع تاريخي توسعه و معنا، دفاع مي       
هاي   ها و تمدن        ري از ناتواني فرهنگ   گي  مقايسه شكل غربي توسعه با جوامع ديگر و نتيجه        

   .)1382،281قوام، ( ديگر كافي نيست
ها كه تاريخ خط سير تكـاملي دارد، يـك خـط مـستقيم                  همچنين اين برداشت  

رخدادها را به هم پپوند مي دهـد و نـوعي عقلانيـت بـر اسـتمرار تـاريخ حكمفرماسـت،                    
هـا بايـد مـسير تـاريخي         دندستخوش تحول گرديده است به عبارت ديگر اينكه همه تم         

 درست بـودن چنـين ديـدگاهي    .)288همان،( رسد   غرب را طي كنند درست به نظر نمي       
  .    ها و اميدهايي براي كشورهاي در حال توسعه ايجاد نمايد تواند فرصت مي

در زمينه توسعه سياسي نيز بايد گفت كشورهاي جهان سـوم بـا ظهـور پديـده      
دستاوردهاي مدرنيته چون برقراري دموكراسي، دولت غيـر        از طرفي بايد به     شدن    جهاني

گرايي و امنيت سياسـي و          متمركز و پاسخگو، جامعه مدني، مشاركت سياسي، تقويت فرد        
پايبند باشند و از طرف ديگر آنان با موضوعات و مسائل جديدي از             ... فكري شهروندان و    

خواهند شد كه بـراي حـل   رو    هروبهاي ناشي از محل گرايي  و جهان گرايي            جمله بحران 
  .)5 -4دهقاني، پيشين، (آنها بايد درجه بالايي از وابستگي متقابل داشته باشند 

هـايي چـون از    سو نگراني در زمينه توسعه فرهنگي كشورهاي جهان سوم از يك   
سازي  دست دادن هويت ملي، بحران هويت، نفوذ فرهنگ مادي و سرمايه داري و يكسان             

هـاي    ظرفيـت ريـزي و بـسيج امكانـات و           از طرف ديگر در صورت برنامه      فرهنگي دارند و  
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 ،مـداري   قـوم بـراي عبـور از      شـدن     جهـاني كـه   هـايي     فرصـت از  تواننـد     ميفرهنگي خود   
از تنوع فرهنگي، تعامل و گفتگو بـا جريـان هـاي فكـري و فرهنگـي جهـان               برداري    بهره

اصيل فرهنگـي   هاي    ارزشفظ  در حقيقت در پروسه توسعه فرهنگي با ح       . استفاده نمايند 
مجموعـه  ( در راه جهاني كردن فرهنگ ملي در يك فـضاي تكثرگـرا بايـد گـام برداشـت      

     .)51 -50پيشين، مقالات جهاني شدن،
هايي چون    در درون خود هم داراي تناقض     شدن    جهانيكه اشاره شد    گونه    همان

بـا  . اص گرايـي اسـت     خ ـ -  جهان گرايي و عام گرايي      - واگرايي، منطقه گرايي   -همگرايي
كند و بسته به شرايط آنهـا           اين تناقضات به كشورها هم سرايت مي      شدن    جهانيگسترش  

كـه كـشورهاي     چنـان . مشكلاتي را در ابعاد سياسي، فرهنگي و امنيتي ايجاد مـي كنـد            
گرايي در    گرايي و جهان    گرايي يا ملي    جهان سوم در اين رابطه همواره ميان اقتضائات قوم        

و تأثيرگـذاري   برخي معتقدند اين تناقضات در واقع بـه سـطوح مختلـف             . تندنوسان هس 
 نـدارد شدن    جهانيشدن مربوط است و در كل ربطي به تناقضات ماهوي               پيشرفت جهاني 

  . )275قوام،پيشين،(
دهد كه كشورهاي جهان سوم در مقايـسه بـا            مجموعه اين توضيحات نشان مي    
هـاي زيـادتري در ارتبـاط بـا فهـم             و دشـواري  كشورهاي صنعتي و پيشرفته از مشكلات       

تعامل با آن، اجماع و انسجام داخلي نخبگان و حاكمان جامعـه در انتخـاب               شدن،    جهاني
بـر  تأثيرگذاري و شدن  جهانيها و امكانات   رويكرد مناسب براي توسعه، استفاده از فرصت      

  .هستندرو  روبهآن و كنترل و كاهش تهديدات اين روند 
و توانـايي  ايـن كـشورها را فاقـد       جانبـه     همـه روند توسعه پايدار و      عدم تكميل   

تجربيات تلخ دوران اسـتعمار     . داري نموده است      سازي و مملكت    تجربه لازم در امور كشور    
مفهوم استقلال و حاكميت ملي نزد آنان را در بستري از نگراني و سوء ظن در همكـاري                  

  .استهاي بزرگ قرار داده  قدرتويژه  بهبا جهان 
اسـت و   ناپـذير     اجتنـاب  امـري    شـدن     جهـاني همه اين مشكلات پديده     رغم    به 

هـاي كـافي بـراي           زمينـه   ها، عدم وجـود شـرايط و پـيش            به دليل وجود ضعف   توان    نمي
حـداكثري از ايـن   بـرداري   بهـره با آن و  تلاش كشورهاي قوي براي مؤثر برخورد فعال و  

انتخـاب يـك سياسـت      . ا موضـع تقابـل اتخـاذ كـرد        تفاوت بود و ي         روند، نسبت به آن بي    
مناسب از سوي حاكمان كـشورها و رويكـرد صـحيح و حـساب شـده از سـوي نخبگـان                   
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افزايش آن را   را كاهش و مزاياي     شدن    جهانيكشورهاي جهان سوم خواهد توانست آفات       
ه ويژه آنكه امروزه سرنوشت توسعه كشورها به نوع رويكردي كـه در قبـال پديـد                هب. دهد

  .گره خورده استكنند  مياتخاذ شدن  جهاني
         

   انتخاب مسير و الگوي مناسب براي كشورهاي جهان سوم .4

كه اشاره شد دو رويكـرد كلـي    گونه    همانشدن    جهانيدر برخورد با    طور كلي     به  
و داننـد     مـي را ادامه مدرنيته و توسـعه و نوسـازي غربـي            شدن    جهانيبرخي  . وجود دارد 

محصول پسامدرنيته و نقد و بازسـازي گـسترده دسـتاوردهاي تجـدد تلقـي            را  آن  برخي  
در هر حال بر مبناي ايـن دو ديـدگاه،  مـا اكنـون در جهـان سـنتي زنـدگي                      . نمايند  مي
جامعه بـشري از مرحلـه      المللي    بينو مناسبات زندگي فردي، اجتماعي، ملي و        كنيم    نمي

  . سنتي عبور كرده است
يافتـه    توسـعه گفت كه كشورهاي پيـشرفته و       توان    ميا  در مقايسه ميان كشوره   
كامل پشت سر گذاشـته انـد امـا همچنـان رونـد             طور    بهمراحل عبور از جهان سنتي را         

توسعه و تكامل آنها ادامه دارد ولي كشورهاي جهـان سـوم و در حـال توسـعه، در حـال                   
كـه  اي  گونه بهدارد گذار از سنت هستند اما موقعيت هريك از آنها نسبت به يكديگر فرق              

  .مي باشنديافته  توسعهتر و برخي كمتر  يافته توسعهاي  عده
. قرار دارد » پسا مدرن «و نه   » پسا سنتي «به باور گيدنز جهان كنوني در مرحله        

بـه  شـدن   جهـاني . و نه مدرنيته پايان يافته اسـت     ها    سنتبه عبارت ديگر نقش و كاركرد       
شـدن   جهـاني رات بنيادين در جهان بود اما از آنجا كه          و آغاز تغيي  ها    سنتيك معنا پايان    

هاي ارتباطي است لذا بازسازي دسـتاوردهاي مدرنيتـه در چـارچوب         نوعي تغيير در نظام   
كتـاب مـاه علـوم      (رسـد     مـي گفتماني خود آن بيش از هر زمان ديگر ضـروري بـه نظـر               

   )51، 1380اجتماعي،
   

   شدن  جهانيجايگاه دولت در عصر . 4-1

نقش دولت در اداره .  ملت بود- از مهمترين دستاوردهاي مدرنيته، دولتيكي 
مدرن سياسي هاي  گفتمانسياست داخلي و خارجي به شكل حداقلي و يا حداكثري در 

دليل  بهكشورهاي جهان سوم نيز . اعم از ليبراليسم و سوسياليسم پذيرفته شده است
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هاي  را تجربه نمايند و يا رقابتدولتي غيرهاي  نهادهاي مدني و تشكلاند  توانستهآنكه ن
آزاد سياسي و اقتصادي را به خوبي تجربه كنند همچنان با ايفاي نقش دولت در 

  .باشند ميرو  روبهاجتماعي خود هاي  حوزه
بـزرگ  هـاي     شركتو همچنين   ها    دولتگيدنز معتقد است از آنجا كه اين خود         

را كه به ايجاد و گـسترش ارتباطـات   ي  هاي  پژوهشتجاري و صنعتي بودند كه منابع مالي        
اند،   گسترش بازارهاي مالي جهاني كمك كرده      و حمل و نقل سريع      ،ماهواره اي، اينترنتي  

  .يميرا عامل حذف دولت تلقي نماشدن  جهانيپس منطقي نيست  ،اند دهنموتقبل 
بازسـازي نقـش   كنـد   مـي دنبـال  شـدن   جهانيكه گيدنز در واكنش به اي   پروژه

گيدنز به اقتصاد   .  سوسيال دموكراسي است   يعبارت ديگر دولت رفاهي و احيا      هبدولت يا   
هـايي را در   پيچيـدگي شـدن   جهـاني رقابتي و ليبراليسم قائل است اما معتقـد اسـت اولاً           

قـادر بـه    ها    دولتپديده آورده كه تنها     المللي    بينزندگي خصوصي شهروندان و مناسبات      
با مداخلـه حـساب     شدن    جهانيو عوارض منفي مختلف     تبعات  ثانياً  مديريت آنها هستند    

   .)159، 1384كتاب اروپا، ( شده دولت قابل كنترل است
تركردن نقش   رنگ افراطي به كم  هاي    ليبرالو  ها    ليبرالبه اين ترتيب او برخلاف      

دولت ماننـد دخالـت در      حساب    بيمعتقد نيست اما مداخله     شدن    جهانييند  آفردولت در   
و يـا   » راه سـوم  «او رويكرد خود را در اين رابطه        . پذيرد بازار آزاد را هم نمي    قواعد رقابتي   

توني بلر، بيل كلينتون، رومـانو پـرودي و         . داند مي» سوسيال دموكراسي «همان بازسازي   
  .اقبال نشان دادندگيدنز سياستمداران برزيلي به آراي 

 مسيري خواهد بـود     در آينده كند    ميشود الگويي كه گيدنز ارائه        ميبيني    پيش 
كه كشورهاي جهان سوم نيز به انتخاب آن تمايل نشان خواهند داد زيرا اين ديدگاه هـم         
متناسب با ساختار سياسي و اقتصادي اين كشورها در زمينـه مداخلـه دولـت در امـور و                   

شدن   جهانيهاي   توسعه  است و هم تهديدات و چالش       فرايند  سازي تدريجي در     خصوصي
  .سازد تر ممكن مي وستن به آن را به شكل مطمئنرا كنترل و پپ

گـري    مداخلـه  با اين وصف اين بدان معنا نيـست كـه نظـرات گيـدنز شـرايط                 
ترديـدي وجـود نـدارد كـه وي         . جهان سوم را توجيه خواهـد كـرد       هاي    دولتحداكثري  

 خود را براي كشورهاي غربي در بستري از ليبراليسم و دموكراسي ارائه كرده            هاي    ديدگاه
است لذا قبول شرايط يك جامعـه بـاز سياسـي بـا اقتـصاد رقـابتي و تعـاملات گـسترده                 
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از آنجـا كـه او بـه مدرنيتـه          . باشـد   پيش شرط همراهي با نظرات گيدنز   مـي         المللي    بين
و » درونـزا بـودن توسـعه پايـدار       «تـا نـسبتي ميـان       كند    ميهمچنان معتقد است تلاش     

  .مايدرا پيدا كرده و تعريف ن» جهاني شدن«
گيدنز معتقد است كـه كـشورها در عرصـه سياسـت داخلـي و خـارجي اقتـدار           
سياسي، اقتصادي و فرهنگي قابل ملاحظه اي را بـر شـهروندان خـود حفـظ كـرده و تـا            

با وجود اين اغلـب آنهـا تنهـا بـا همكـاري             . حفظ هم خواهند كرد   بيني    پيشآينده قابل   
هــا و  ارشـان و نيــز همكـاري بـا گـروه    فعالانـه بـا يكـديگر و بــا منـاطق و نـواحي همجو     

در واقـع نـوع     . را اعمـال كننـد    هـايي     قـدرت هاي فراملي خواهند توانست چنين       اتحاديه
انـد بـه     انجـام مـي داده    هـا     دولـت و برخي از وظـايفي كـه قـبلا          كند    ميحكمراني تغيير   

 ـ         ملي و فراملي سپرده مي    غيردولتي  هاي   سازمان ت شود كه اين امر به حكومت كردن دول
       . )39، 1386گيدنز،( و نه تضعيف آن كمك مي كند

و اتخـاذ رويكـرد     هـا     ديـدگاه دروني كشورها در بسيج امكانات و انسجام        توانايي  
و همكـاري و همـاهنگي   المللـي   بيندر يك پروسه رقابتي گسترده در ابعاد صرفاً  مناسب  

شـدن   جهانيه به اين ترتيب ترديدي نيست ك. آنها با يكديگر  قابل تعريف و تقويت است       
شرايط كشورهاي جهان سوم را در توسعه خود دشوار ساخته است زيرا ايـن كـشورها در      

اصولاً هايِ اندك و ساز و كارهاي محدودي كه در اختيار دارند             تواناييبا  المللي    بينسطح  
ا را ندارنـد مـع الوصـف ايـن كـشوره          يافتـه     توسـعه امكان رقابت با كشورهاي پيشرفته و       

با اتخـاذ تـدابير و راهكارهـايي كـه مـورد اشـاره قـرار خواهـد گرفـت تـا حـد             توانند    مي
و  دفـع تهديـدات ناشـي از    هـا   چـالش هـا، كنتـرل    از فرصـت برداري   بهرهبه  توجهي    قابل

  .      بپردازندشدن  جهاني
هـاي متفـاوتي كـه        دانـد كـه بـه دليـل وضـعيت          ذكر اين نكته را نيز لازم مـي         

لف جهان سوم دارا هستند، واكنش هاي متفاوتي را نسبت به اين پديـده              كشورهاي مخت 
نسبت به سياست ها    دولتو شيوه نگرش    ها    ملتتنوع جهان بيني    . از خود بروز مي دهند    

شود تا هر يك از آنها، اين وضعيت را از نظر خود مورد ارزيـابي قـرار                   سبب مي الملل    بين
سري توصيه هاي عمومي و مشترك نسبت بـه         دهند در عين حال چنانچه بتوان به يك         

بـه مـوارد زيـر    توان  ميرسيد، شدن  جهانينحوه برخورد كشورهاي جهان سوم با موضوع  
  :اشاره نمود
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  هاي دولت و تقويت مشروعيت و كارآمدي آن   بازسازي كارويژه. 4-2

كشورهاي جهان سـوم نيازمنـد بـسيج و سـاماندهي امكانـات داخلـي، اجمـاع                   
كري و ابزاري، كارآمد ساختن قواي سه گانه، كـاهش نقـش اقتـصادي دولـت،                نخبگان ف 

طـور كلـي      بـه افزايش نقش مردم و نهادينه ساختن و ساختاري نمودن گردش قـدرت و              
ايـن  . تقويت جهات دروني خود به منظور كاهش نفوذ منفـي نيروهـاي بيرونـي هـستند               

يــت ملــي در رونــد اقــدامات بــه تقويــت مــشروعيت و كارآمــدي دولــت و حفــظ حاكم 
  .)134، 1384سريع القلم،( منجر مي گرددشدن  جهاني

گري آن،  مواردي چون كوچك كردن دولت و كاهش تصديتوان  ميبه اينها 
و هاي غيردولتي  بخشبه ها  مسئوليتزدايي، واگذاري  زدايي از اقتصاد، مقررات ايدئولوژي

تقويت همبستگي متقابل و  ،المللي بيندر عرصه غيرحكومتي بازيگران كردن  سهيم
   )378، 1382قوام، (همگرايي را افزود 

ها و اقدامات گوناگوني   در راستاي تقويت همگرايي با جهان خارج، سياست
تلاش در جهت توسعه اقتصادي و توان  مياز جمله آنها  . بايد تعقيب و پيگيري شود

گفتگو ميان كشورهاي بالابردن ظرفيت و كيفيت توليدات براي رقابت، بازكردن باب 
رويارويي با  موجود،هاي  نامه موافقتشمال و جنوب براي تصحيح اشكالات موجود در 

و رفع آثار جويي  چارهو طرح آنها در گفتگوهاي شمال و جنوب براي ها  چالش
توصيه به كشورهاي شمال براي باز نمودن بازارهايشان به روي توليدات  شان، منفي

           .)203 ،1383نونژاد،( امتيازات ترجيحي اشاره نمود كشورهاي جنوب و دادن
و شرايط قبـل از آن ماننـد دوران         شدن    جهانيهاي ناشي از پديده        درك تفاوت 

مختلف در موضوعاتي مانند رابطـه قـدرت و ايـدئولوژي، نقـش      هاي    بخشجنگ سرد در    
باعث خواهد  المللي    نبيبازيگران رسمي دولتي، موقعيت شهروندي و قواعد بازي در نظام           

بـا خـود    شـدن     جهاني. پذيري كشورهاي جهان سوم كاهش پيدا كند       شد تا ميزان آسيب   
تحت كنتـرل دولـت     شدن    جهانيرا به همراه آورده لذا بايد دانست كه         » مركزيت زدايي «

هـاي بـزرگ در ايـن     اري دولـت ذگرفتن تأثيرگ ـ  البته اين به معناي ناديده     (خاصي نيست 
تـر از برقـراري    بر اين اساس درك ابعاد و ماهيت خود ايـن پديـده مهـم             ). باشد  روند نمي 

  . )376، 1382قوام، ( قدرتمند جهان امروز استهاي  دولتروابط حسنه با 
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  اصلاح نگرش ها در امر كشورداري. 4-3

توسط كشورهاي جهان سوم مربوط به      شدن    جهانيبه  بينانه    واقعبخشي از نگاه    
بـه بـاور گيـدنز زنـدگي در     . ل مفاهيم در نتيجه اين پديده است   درك درست آنها از تحو    

يك جهان پساسنتي و مدرن نيازمند بازسازي مفـاهيم و يـا ايجـاد تغييـرات و تحـولات                   
  . استشدن  جهانيات ئتوصيه شده بر اساس مباني مدرنيته و  اقتضا

در اگر اين مهم صورت گيرد كشورهاي جهان سوم قادر خواهند بود تا خود نيز               
اصـرار بـر مفهـوم      . نمـودن آنهـا توفيـق حاصـل نماينـد          ها و عملياتي   سازي جريان مفهوم 

كلاسـيكِ ديپلماســي، منـافع، اســتراتژي، امنيـت ملــي، توسـعه، اســتقلال، مــشاركت و     
وابستگي و يا مفهوم وسـتفاليايي دولـت باعـث سـلب پويـايي نظـري و عملـي سياسـت                

وعي انعطـاف و هـشياري بـراي آمـوختن          لذا ن . خارجي كشورهاي جهان سوم خواهد شد     
و تطبيق خود با شرايط متحـول شـونده ضـروري اسـت     شدن  جهانيقواعد بازي در عصر   

       . )377همان،(
و تفاسير سنتي از مفهـوم امنيـت اصـلاح          ها    برداشتدر همين راستا لازم است      

مي بيرونـي   به معناي نبود تهديدات نظـا     صرفاً  برقراري امنيت   شدن    جهانيدر عصر   . شود
مختلف اقتصادي، سياسي، فرهنگـي و اجتمـاعي        هاي    جنبهنيست بلكه در تمامي ابعاد و       

به اين ترتيـب تـلاش بـراي رفـع          . عوامل تهديدكننده امنيت و يا برقراري آن وجود دارد        
طـور كلـي      بـه فقر، بيكاري، تبعيض، عدم مشاركت مردم در امور سياسي، فـساد اداري و              

ناشـي از ناكارآمـدي آنهـا، جزئـي از     هاي  بحرانو ها   دولتمشروعيت  عوامل از بين برنده     
        .)380همان، ( تلاش براي برقراري امنيت است

كشورهاي جهان سوم همچنين لازم است كه بدانند كـه امكـان برخـورداري از               
و عدم تجربه راه طولاني جوامع غربـي        فناوري  توسعه صنعتي با منطقي تر شدن ماهيت        

  .)377پيشين، قوام،( وجود دارد
بايد تمام ابعـاد  شدن  جهانيفرايند همچنان كه اشاره شد گيدنز معتقد است در        

 اقتـدار والـدين،   ،فردي و اجتماعي زندگي مانند مفهوم فرديت فرد، خانواده، توليـد مثـل    
شهروندي، مناسبات ميان شهروندان، برخوداري آنان از اطلاعات، علم و دانش و هر آنچه              

خوانـده مـي شـود، در كنـار خـود مفهـوم سياسـت،               » سياست زنـدگي  «عبير او   كه به ت  
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مفهـوم ملـت، هويـت و    المللـي،   بـين و  اي  منطقـه ساختارها و نهادهـاي سياسـي ملـي،     
در يـك بـستر و   ... همبستگي اجتماعي، نحوه زنـدگي، سـعادت و رضـايت، دولـت رفـاه               

   1.مقياس جهاني بازسازي شوند
تـر تأكيـد    گـسترده ل مفاهيم در يك مقيـاس بـسيار       در واقع او به ضرورت تحو     

واقف است كه انجام اين همه تغييرات خـود نيازمنـد زمـاني         كاملاً  و به اين نكته     كند    مي
به نظر گيـدنز مـا در ابتـداي مـسير           . هاي يك نسل است   توانايي  طولاني است و فراتر از      

را بـا هـشياري كامـل بـه     تغييرات هستيم و نخستين نسلي مي باشيم كه بايد انجام آنها  
  .)60، 1380كتاب ماه علوم اجتماعي،( عهده بگيريم

به اين نكته توان  ميارائه شده در اين بخش هاي  حل راهو ها  توصيه با نگاهي به 
و رسيدن به اهداف توسعه پايدار در جانبه  همهشناسي موانع توسعه  آسيب رسيد كه

. باشد نوني كشورهاي جهان سوم مياولويت و فوريت كترين  مهمشدن  جهانيعصر 
در پيش شدن  جهانيمسيري كه كشورهاي جهان سوم در راستاي توسعه خود در عصر 

بايد  ناظر بر تحولات مفهومي و كاركردي مفاهيم مدرني است كه ميگيرند،  مي
ايفاي نقش .  ملت قرار دارد-  مفهوم دولتآنهاس أادست پيدا كنند كه در ره بدان
هان سوم در واقع متناسب با شرايط داخلي آنها و نيز مسيري است كه در جها  دولت

و دفع تهديدات آن  در پيش شدن  جهانيهاي ناشي از  به توسعه و فرصت براي دستيابي
  .اند گرفته

  

  گيري  نتيجه.5

ــت درخــصوص  ــانيماهي ــدات و فرصــتشــدن  جه ــاي ناشــي از آن،  و تهدي ه
بـه ابعـاد بـسيار گـسترده       باتوجـه   . ددارود  وج ـمتناقـضي   بعـضاً   متفـاوت و    هـاي     ديدگاه
شـدن   جهانيبرخي . عادي استكاملاً در اين باره امري ها   ديدگاهوجود تنوع   شدن    جهاني

آن را در مقابـل گروهـي   . دانند ميشده و روند يا پروسه طبيعي    ريزي را يك امر غيربرنامه   

                                                 
ها و مفاهيم  است كه مراحل عبور از انديشهيافته  توسعه وهله نخست متوجه كشورهاي اين توصيه گيدنز در. 1

لازم است خود را با شدن  جهانينيز در عصر يافته  توسعهدر عين حال كشورهاي . اند سنتي را پشت سر نهاده

 .تحولات گسترده اين عصر هماهنگ سازند
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نگلوساكـسوني سـاختن    اسازي تلقي كرده و سياسـتي در راسـتاي           نام جهاني   هباي    پروژه
  . دانند ميمانند ايالات متحده هايي  قدرتجهان توسط 
يك امر  آن را   اي    دستهولي  دانند    ميرا يك امر غربي     شدن    جهانيپديده  اي    عده

. نماينـد   مربوط به تجربيات جهاني تلقي كرده و فراتر از تجربه تمدن غربي محسوب مـي              
امـري پـسامدرن و در      آن را   ولي برخي   دانند    ميرا در ادامه مدرنيته     شدن    جهانيگروهي  

را در راسـتاي    شـدن     جهـاني شـماري   . نقد مدرنيته و دستاوردهاي آن تلقـي مـي كننـد          
ضـمن تغييـر    شـدن     جهـاني و پاره اي  معتقدند كـه        كنند    مي ملت تلقي    -تضعيف دولت 

  . كند نميكمرنگ آن را هاي دولت نقش  كارويژه
هـاي    بحرانشدن،    جهاني به تناقضات دروني     امروزه كساني هستند كه با استناد     

هـا و    مجدد كشورها به موضوع حاكميت ملـي خـود و رقابـت           داري، تأكيد     سرمايهداخلي  
بـر دسـتاوردهاي عينـي پديـده        تأكيـد   هايي كه در اين باره در جريان است، ضـمن            نزاع

بـرده و  ال سـؤ زير آن را داري و توسعه، الزامات فكري      و فراگير شدن سرمايه   شدن    جهاني
ايـن عـده    . در حال افول و بـازنگري هـستند       شدن    جهانيمعتقدند تئوري هاي مربوط به      

گري خود عملا موانع زيادي را در مقابل گـسترش           با ماهيت چالش  شدن    جهانيمعتقدند  
شـدن،    جهـاني واقعيت اين است  كه با هر تعبيـر و تحليلـي از               .خويش ايجاد كرده است   

  .اي كه اين روند ايجاد كرده، شد و تحولات گستردهمنكر تغييرات توان  نمي
شـدن    جهـاني كـه   هـايي     فرصتو  ها    چالشاز  توانند    نميكشورهاي جهاني سوم    

هـاي    قدرتشدن    جهانيفرايند  كه در   رسد    ميبه نظر   . ايجاد كرده، خود را دور نگاه دارند      
ن روند از جمله تعريف را بر ايتأثيرگذاري  تا بيشترين   كنند    ميتلاش  الملل    بينبرتر نظام   

بـا تقليـل ابعـاد گـسترده      تـوان     نميمفاهيم و تحميل قواعد آن بگذارند اما در عين حال           
در اختيـار   شـدن     جهـاني و امكانـاتي كـه      هـا     فرصتسازي،   به مفهوم جهاني  شدن،    جهاني

همگان قرار مي دهند را ناديده گرفت و سـهم و نقـشي را كـه كـشورهاي جهـان سـوم                       
  . كنند، ناچيز شمردايفا المللي  بيناين روند به نفع خود و يا جامعه در توانند  مي

كشورهاي جهـان   . اصل بر تعامل و نه تقابل و تسليم است        شدن    جهانيدر قبال   
ها تشخيص داده و بر اساس بسيج       هاي خود را در همه عرصه      ها و مزيت   سوم بايد ظرفيت  

هـاي آن     به استفاده از فرصت   شدن،    جهانيگرايانه به روند     امكانات داخلي و رويكرد تعامل    
تقابـل و يـا تـسليم باشـد، تمـام           شـدن     جهـاني چنانچه رويكرد جهان سوم بـه       . بپردازند
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هـا و امكانـات    تبديل به تهديد شده و امكان اسـتفاده از ظرفيـت  شدن  جهانيهاي    فرصت
  . وجود نداردشدن  جهانيبر روند تأثيرگذاري ساختاري خودي و يا 

هـاي   سيج امكانات داخلي نيازمنـد بازسـازي نقـش دولـت در عرصـه             تعامل و ب  
گرانـه    مداخلهنقش اقتدارآميز و    شدن    جهاني. مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي است     

دولت را به نفع جامعه مدني و نهادهاي خصوصي اصلاح نموده اما به هيچ وجـه از نقـش            
هاي فـراوان   تهديدها و پيچيدگيهم در جهاني با  هدايتي و نظارتي آن در كشورداري آن     

در شـدن     جهـاني به تحـولاتي كـه      باتوجه  بازسازي نقش دولت مي بايست      . نكاسته است 
مانند قرارداد وستفالي ايجـاد    المللي،    بينمفهوم دستاوردهاي مدرنيته و تجربيات نهادينه       

  .  كرده، صورت گيرد
ريـزي گـسترده     ا بـودن توسـعه و امـر برنامـه         ز  موضوع درون شدن    جهانيگرچه  

برده، اما كشورهاي جهان سوم همچنان      سؤال  براي توسعه پايدار را تا حدي زير        ها    دولت
هـاي   ظرفيـت به بسيج امكانـات و      شدن    جهانيلازم است با بازسازي نقش دولت در عصر         

ترديـدهاي نظـري در     . داخلي خود براي رسيدن به الگوهاي بومي تر توسـعه بينديـشند           
توسـعه و تجربيـات برخـي كـشورهاي آسـيايي كـه مـسير توسـعه               مباني مدرن و غربي     

ها   دولتاقتصادي و صنعتي مستقلي را  پيموده اند، نشان مي دهد كه الگوي ايفاي نقش                
در دسـتيابي بـه     توانـد     مـي هنـوز   ) به شكل سوسيال دموكراسي و يا كاپيتاليسم دولتي       (

  .  دموفق عمل نمايشدن  جهانيتوسعه پايدار و پيوستن به روند 

  

  ها يادداشت

 ، جلـد يـك،  در عصر نوين  الملل    بينروابط  : سياستشدن    جهاني بيليس جان ، اسميت،      .1
  .1383نشر ابرار معاصر،: تهران

ــرزاد ،  .2 ــتن، ف ــشورهاي    « پيل ــاني ك ــي جه ــاني و همگراي ــاني بازرگ ــازمان جه س

  .1384، خرداد و تير 213ـ214،اطلاعات سياسي ـ اقتصادي، شماره »جنوب

سرمايه داري و تحولات ساختاري روابط نوين شـمال         شدن    جهانيرائي، محمدعلي،    تب .3

  .  1380دانشكده علوم سياسي واحد تهران مركزي،: تهرانو جنوب، 

، ترجمه وحيد   نظريه هاي متعارض در روابط بين الملل       دوئرتي، جيمز؛ فالتزگراف، رابرت؛      .4
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اقتـصاد  ( ،نشر  مركـز تحقيقـات اسـتراتژيك،       »ابعاد پديده جهاني شدن   «قاني، محمود،    ده .5
 .1386، خرداد )در عصر جهاني شدنالمللي  بينسياسي 

، متـرجمين حـسن نـورائي بيـدخت و     و جهان سومشدن  جهاني ري، كيلي؛ فيل مارفليت،   .6
  .  1382ور خارجه،وزارت امالمللي  بينمحمدعلي شيخ عليان، دفتر مطالعات سياسي و 
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